
معيار اسلاى بودن فرق چيست؟
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معيار اسلاى بودن يک فرقه يا مذهب کلاى ان است که اسلام را قبول داشه باشد، و به عبارت ديگر مسلمان
باشد. حال سؤال ان است که اسلام چيست؟ و مسلمان کيست؟

اسلام در لغت مشق از «سلم» و به معنى داخل شدن در سلامتى و آرامش و انقياد است. (1) و معنى اصطلاحى
و شرعى آن عبارت است از تدن به دن اسلام. (2) حال اگر کسى به وجود خداوند و يگانگى او و نبوت يامبر

اکرم و آنچه او از جانب خداوند آورده است اقرار نمايد، مسلمان خواهد بود و ان نخستن مرتبه از اسلام و ايمان
است که آار شرعى اسلام که در کتب فقه بيان شده، بر آن مترتب ى گردد، يعنى جان و مال او حرمت يدا ى

کند، ارث ى برد، در قبرسان مسلمن دفن ى شود و ...
اينک عبارتهاى را از عده اى از بزرگان علماى شيعه و اهل سنت يادآور ى شويم :

1- صاحب عروة الوقى گفه است :
«يکفى فى الحکم باسلام الکافر اظهاره الشهادتن و ان لم يعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم بالمخالفة» .

(3)
در حکم به اسلام کسى که کافر بوده همن مقدار که شهادتن را اظهار کند، کافى است، هر چند موافقت قلب

او با زبانش معلوم نباشد، ولى اگر علم به عدم موافقت قلب او با زبانش داشه باشيم، اظهار شهادتن، در حکم
به اسلام او کافى نيست.

در مورد قيد اخر (علم به مخالفت) را از سوى مجتهدن و فقهاى معاصر آراى مخلفى ابراز شده است : امام
خمينى آن را مطاق احتياط دانسه، ولى آيات عظام : خوى، گلپايگانى و خوانسارى، اظهار شهادتن را، هر گاه

طق موازن بوده و با شک و ترديد يا قرينه اى که بر عدم اعقاد قلى او دلالت ى کند همراه نباشد، کافى
دانسه اند.

2- علامه مجلسى در تعريف اسلام چنن گفه است :
«الاسلام هو الاذعان الظاهر بالله و برسوله و عدم انکار ما علم ضرورة من دن الاسلام، فلا يشترط فيه ولاية

الائمة علهم السلام و لا الاقرار القلى، فيدخل فيه المنافقون و جمع المسلمن ممن يظهر الشهادتن، عدا
النواصب و الغلاة ...» . (4)

اسلام عبارت است از اذعان ظاهرى به وجود خدا و رسالت يامبر اکرم و انکار کردن آنچه از ضروريات دن اسلام
است، بنابر ان ولايت ائمه طاهرن در حکم به مسلمانى افراد شرط نيست، چنانکه اقرار قلى نز شرط نيست.
در ان صورت منافقن و همه فرقه هاى مسلمن که شهادتن را اظهار کرده اند، جز نواصب و غلات، داخل در

اسلام خواهند بود.
3- ملا على قارى در شرح فقه اکبر از ابو حنيفه نقل کرده که گفه است :

«لا نکفر احدا من اهل القبلة» .
آنگاه افزوده است : ان عقيده اکثر فقهاست. (5)



4- فخر الدن رازى گفه است :
«الکفر عبارة عن انکار ما علم بالضرورة مجى ء الرسول به، فعلى هذا لا يکفر احد من اهل القبلة» .

کفر عبارت است از انکار آنچه بالضرورة معلوم است که يامبر اکرم از جانب خداوند آورده است. بنابر ان هچ
يک از اهل قبله کفر نى شود. (6)

5- مؤلف «المواقف فى علم الکلام» گفه است :
«اکثريت مکلمن و فقهاء بر ان عقيده اند که هچ يک از اهل قبله کفر نى شود» . (7)

در ان جا يادآورى ان نکه لازم است که گاهى در احاديثى که از ائمه طاهرن علهم السلام در باب عقايد روايت
شده، برخى از عقايد نادرست از پاره اى فرق به عنوان عقيده اى کفر آمز يا شرک آلود به شمار آمده است، مانند

اعقاد به زيادت صفات خداوند بر ذات او و نظار آن. کفر و شرک در ان گونه روايات ناظر به مراتب دقق و
عمق اسلام و ايمان است، نه مرتبه ظاهرى آن، چنانکه از ريا به عنوان شرک ياد شده است، و مقصود شرک
خفى است. بدن جهت امام على عليه السلام نفى صفات زايد بر ذات را کمال اخلاص در توحيد دانسه، ى

فرمايد :
«و کمال توحيده الاخلاص له، و کمال الاخلاص له نفى الصفات عنه» . (8)
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